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4کودک
تهرانی برای نخستین بار پا به کودکستان گذاشتند. آنها 93سال پیش با حضور در 

کودکستان »برسابه« که زنی ارمنی به نام »برسابه هوسپیان« در منطقه12راه اندازی 
کرده بود، تحت آموزش قرار گرفتند.

477تخت
در بزرگ ترین و قدیمی ترین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال است. 

این بیمارستان که سال1251راه اندازی شد و »مریض خانه دولتی« نام داشت، 
بعدها برای قدردانی از پدر طب ایران، »سینا« نامیده شد.

۱4۱سال
پیش نخستین خط  آهن تهران ساخته و به »ماشین دودی« 
معروف شد. ماشین دودی 2ایستگاه داشت که اولی خیابان 

دروازه خراسان و نقطه پایانی آن حرم عبدالعظیم)ع( بود.

۲۱۳۶متر 
طول تونل توحید است که از آن به عنوان بزرگ ترین تونل شهری 

ایران یاد می شود. این تونل با صرف 3۰۰میلیارد تومان هزینه، 
12بهمن سال13۸۸ به بهره برداری رسید.

تابستان تعطیل نیست
برنامه خیریه  دختران دهه هشتادی 
مدرسه میرداماد شهر ری پایان نیافته 
و در طول تابســتان هم ادامه  دارد. 
این  بچه ها در تعطیلات  تابســتانی با 
مشورت و راهنمایی »زهرا فرامرزی«، 
کارشناس مدرسه دخترانه میرداماد 
و همکاری دانش آمــوزان دهه  نودی 
و پایه های اول تا ششم، نمایشگاهی 
برای عرضه صنایع  دستی در این محل 
برگزار می کننــد؛ بنابراین، خیران 
تهرانی می توانند با خرید از این بچه ها، 
آنها را در کار خیری که در پیش دارند 

یاری کنند.

تازه ١٨ ساله شده و در  حال گذراندن امتحانات نصیبه سجادی
آخر سالش است. از او می خواهیم از خودش 
بگوید و دلســوزی هایش بــرای محله و 
ســاکنانش. از این  و آن  شنیده  بودیم از بر و 
بچه های فعالی است که در کنار درس و مشق 
به فکر نیازمندان و کارتن خواب ها هم هست 
و آرزو دارد که مردم در هر جای این کشور در 

آرامش و آسایش روزگار بگذرانند.

مهدیه حسینی شرق، دانش آموز سال آخر مدرسه 
علامه مجلسی محله مینابی در منطقه ١۵، با اینکه 
ســن و ســالی ندارد، اما دغدغه مند است و برای 
دغدغه هایش هــم دنبال راه حل. یکــی از همین 
دغدغه ها سال گذشته او را به همراه همکلاسی ها 
و دوستان صمیمی اش به مسیری هدایت کرد که 
هنوز هم ادامه  دارد. مهدیه، یگانه، هانیه و فاطمه با 
چند نفر دیگر یک گروه ١٠نفره را تشکیل دادند و 
شدند پایه کاری که هدفش شاد کردن دل هم نوع 
اســت؛ حتی شــده برای چند روز یا چند لحظه. 
خودش اینطور توضیــح می دهد: »چند روز مانده 
به شب یلدا هر چه داشــتیم ریختیم روی دایره و 
توانســتیم آجیل، هندوانه و... بخریم و بفرستیم 
برای خانواده هایی که توسط مادر هانیه که معتمد 
محله است و دستی در کار خیر دارد، شناسایی و به 

ما معرفی می شدند.«

غذای گرم برای کارتن خواب ها
خودش با4،3 نفر از همان گروه دوستان، از همان 
سال تا الان می روند در تک تک خانه ها را می زنند؛ 
خانه ای که یتیم داری می کند، سالمندی که کسی 
را ندارد و ... تا حالی از آنها بپرسند و سلام و علیکی 
کنند و هدایایی تحویل شان دهند؛ حال خوب را که 
به دل های تنها و نگران تزریق کردند، خداحافظی 

می کنند و می روند.
خیرخواهی شان شــامل حال کارتن خواب ها هم 
شده، البته باز هم به اندازه وسع شان: »گاهی چند 
پرس غذا از پدرم می گیرم و همراه دوستان می بریم 
برای کارتن خواب هایی که می شناسیم تا آنها هم 

غذای گرم بخورند.«

عیادت از مادر ۲شهید ساکن منطقه
فقط به نیازمندان سر نمی زنند. گاهی به دیدار پدر و 
مادر سالمند شهدا می روند، فقط برای اینکه بگویند 
قدردان آنها و به یادشان هستند، مثل دیداری که 
مدتی پیش با مادر ۲شــهید دفاع مقدس داشتند؛ 
شهیدان امیرخسرو و حمید محمدی مزرعه شاهی. 
مادر از روزهایی گفت که امیرخسرو و حمید همه 
زندگی اش بودند و او این روزها خیلی دلتنگ شان 
می شود.  مهدیه حسینی شرق می گوید: »خوشحال 
کردن مردم حس خیلی خوبی دارد؛ حسی شبیه 

زندگی.« 

آرزوی دهه هشتادی  محله 
مینابی برای اهالی  

مهدیه با چند نفر دیگر یک گروه ١٠ نفره را 
تشکیل دادند  و  پایه کاری شدند که هدفش 

شادکردن دل همنوع است
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در تاکسي مراقب 
مغز راننده باشید..

 وقتي مغز راننده 
را خوردید مراقب 
سلامت خود باشید...

گول گداهاي خالي بند 
را نخورید...

 زباله ها را سر کوچه 
نگذارید. شهرداري 
سطل هاي زباله را براي 
تزیین شهر نگذاشته...

چهارسهدویک

بازار واژه ای ایرانی اســت که از زبان میانه پارسی 
»وازار« آمده و به همین شکل وارد فرهنگ زبانی 
سایر ملت ها شــده است. از این روســت که واژه 
»بازار« در دایره لغات لاتین غیرقابل ترجمه است 
و به همان صــورت به کار مــی رود و معادل محل 
تبادلات تجاری بــا هویت و ویژگــی هنرمندانه 
معماری از نوع شرقی آن است. یکی از مشخصات 
شــهرهای خاورمیانه حضور و اســتقرار مجموعه 
بــازار در بافت اصلی و مرکزی شــهر اســت و در 
واقع شــهرهای ایرانی حول بازار توسعه یافته اند. 
معمولا بازار به شــکل خطی در اطراف مســجد و 
در یکی از جهات جغرافیایی و بین ۲ دروازه شهر 
یا دروازه و مرکز شــهر امتداد می یافت. هر صنفی 
راســته خود را داشــته که به نام آن صنف مشهور 
می شــد. عموما در محدوده بلافصل مسجد، بازار 
شمع فروشــان، عطاران، مهر و تسبیح فروشان و 
بعد از آن کتابفروشــان، جواهرفروشان، صرافان و 
چرم سازان سپس پارچه فروشان و بعد از آن بازار 
نجاران، مســگران، قفل ســازان و آهنگران شکل 
می گرفتند. هر چه بازار به ســمت دروازه شــهر 
نزدیک می شــد تغییر عملکرد می داد و در جهت 
رفع نیاز روســتاییان عمل می کــرد به طوری که 
در نهایت نعل بنــدان، زین ســازان و پالان دوزان 
دیده می شــدند. پیشــه هایی ازجملــه دباغی، 
رنگرزی، آجر پزی، سفال ســازی و سلاخ خانه بنا 
به ملاحظاتی آخرین حلقه را تشــکیل می دادند 
و در واقع بیرون بازار مســتقر می شــدند. بازارها 
در دوره اســلامی و قبل از آن نه تنها محلی برای 
دادوســتد بوده، بلکه نیازهای عمومــی از قبیل 
حمام، آب انبار، سقاخانه و کاروانسرا را در ساختار 
شهری تامین می کرده است. از ســوی دیگر، در 
ارتبــاط تنگاتنگ با تکیه و مســجد و روحانیت و 
مدارس دینی در ســاحت اجتماعــی- فرهنگی 
نقش آفرین بوده است. همچنین درهم تنیدگی با 
نهاد زورخانه که در مطالعات شهری بازارها مورد 
بی توجهی قرار گرفته، تهور و زور بازوی پهلوانان 
را هم پشت سر خود داشته اســت. بازار ایرانی با 
معماری چشــم نواز گنجینه ای ارزشمند از ذوق و 
هنر و فرهنگ پیشینیان و تمدن ایرانی-اسلامی 
است. بازار مشرق زمین مشــابهی در دنیا ندارد؛ 
چه در معماری تودرتو با ســراها، چهارســوق ها، 
تیمچه ها، قرینه ســازی ها و نورگیرهــای دلربا و 
چه در عملکرد آن به مثابه یک واحد شهری. بازار 
در قاموس ما ایرانیان نه تنها محل خرید و فروش 
کالا، بلکه به واســطه تعامل تنگاتنگ با نهادهای 
اجتماعی و دینی و عملکرد مســتقل از حکومت 
مانند یک نهاد اجتماعی قدرتمند در روابط شهری 
و اجتماعی-سیاسی ظاهر شده و می شود. پایداری 
در ساختار و عملکرد این نهاد را می توان اکنون با 
گذشــت قرن ها، صرف نظر از مرکزیت اقتصادی و 
شکوه معماری ســنتی، به عنوان نمادی هویتی از 
ارزش های جامعه تلقی کرد که شایسته بازیابی و 

بازخوانی مستمر است.

پایداری در ساختار
 و عملکرد بازار

روزنامه نگارسروش جنابی
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ایده کمپین  دهه هشتادی ها در مدرسه میرداماد شهر ری 
حمایت از کودکان کار و بیماران سرطانی است 

دختران سرزمین من مثل خورشید مهربانند. وقتی دستان  مریم قاسمی
کوچکشان را برای یاری محرومان بلند می کنند، انگار خونی که در رگ هایشان جاری 
است، گلبول ایثار و از خودگذشتگی دارد! درست مثل مادرانشان. مصداق بارز این کلام، 
بچه های دهه  هشتادی مدرسه دخترانه میرداماد_ محله استخر_ ناحیه ۲ شهر ری 

هستند که در ادامه می خوانید دست به چه کارهای بزرگی زده اند.

1 روزی  که عهد و پیمان بستیم
داســتان ۲3دانش آموز نیکوکار دهه  هشــتادی از یک روز پاییزی در اوایل سال 
تحصیلی شروع شــد. »مریم یزدانی«، مدیر مدرسه میرداماد شهر ری، در مراسم 
صبحگاه و بعد از قرائت قرآن و همخوانی سرود ملی در جمع 4۵٠دانش آموز کلاس 
اول تا ششــم، از اهمیت ایثار و محبت به دیگران و ثواب آن برای بچه ها صحبت 
کرد. از بچه هایی گفت که همسن و سال همین دانش آموزان هستند، اما به جای 
اینکه پشت نیمکت کلاس درس بنشینند و درس بخوانند، مجبورند سر چهارراه ها 
فال فروشی و گل فروشی کنند و یا اینکه بار سنگین مشتری ها را با چرخ دستی این 

طرف و آن طرف ببرند.
بعد از صحبت های خانم مدیر، فضای حیاط حســابی ســنگین شد؛ همه به فکر 
فرو رفتند و راهی کلاس ها شدند. زنگ تفریح که شــد »ارنیکا رحمانی« و »سارا 
رحیمی« به دفتر خانم مدیر رفتند و گفتنــد: »چطور می توانیم به بچه های  کار و 
خیابان کمک کنیم؟« و »این  بچه ها بیشتر به چه چیزهایی نیاز دارند؟« پاسخ مدیر 
مدرسه، مقدمه تشــکیل گروه خیرین دختران دهه هشتادی شد؛ تولید و فروش 

انواع محصولات به  نفع این بچه ها.

هرچند بذر این فکر خوب را یزدانی، مدیر مدرســه، در ذهن دانش آموزان کاشــت و 
راهنمایی شــان کرد، اما در نهایت این خود بچه ها بودند که خودشــان را پیدا کردند 
و تصمیم های بزرگی گرفتند. در حقیقت، بعد از »ارنیکا رحمانی«، »ســارا رحیمی« 
بود که دختران دهه  هشــتادی دیگری مثل  »حســنا جعفری«، »آتنــا رمضانی«، 
»ریحانه نظری«، »سارینا صادقی«، »آرمیتا صیدی«، »ستیا سادات حسینی«، »لنا 
اسدالله«، »الســا منصوری«، »ریحانه زهرا ســیاحی«، »مهنور نوری«، »کوثر احمد 
یزدی«، »نارمیلا حســینی«، »عسل صنعتکار«، »آســنا سادات حسینی«، »مرسانا 
مبشر«، »مهرسانا فردوســی«، »نیلا قرهی«، »کتایون ســادات امینی«، »شارمین 
امیررستگاران«، »هلنا دبستانی« و »ژوان زمانی« را جمع کرد تا این گروه شکل بگیرد. 
این بچه ها در گروه های مختلفی برای تولید محصولات مختلف تقسیم بندی شدند. 
عده ای در باغچه گوشــه حیاط مدرسه کاشت انواع ســبزی خوردن را شروع کردند. 
تعدادی علاقه مند به صنایع  دســتی بودند، بعضی ها هم عاشــق آشپزی و تولید نان 

تنوری، انواع مربا و ترشی های متنوع.
مدیر مدرســه هم که دید بچه ها با عشــق کمک به بچه هــای کار و خیابان زحمت 
می کشند، هر دو ماه یک بار فضایی در این مدرسه جهت برگزاری بازارچه در اختیار آنها 
گذاشت تا با مدیریت خودشان محصولات تولیدی خود را به والدین و مربیان بفروشند 

و با پولش برنامه شان را پیش ببرند.

»کیانا بیات« و »بهار علی ایزدی« در بین جمع دهه  هشــتادی مدرسه 
دخترانه میرداماد بیشــتر اهل حساب  و کتاب هســتند. وقتی از آنها 
می خواهیم به نمایندگی از دوستانشان گزارش بدهند، از روی دفترچه 
کوچکشــان چنین می خوانند: »در بازارچه اول، ۲ میلیون  و3٠٠ هزار 
تومان برای کودکان کار و خیابان مدرســه صبح رویش محله شــوش، 
صرف خرید اقلام آموزشی و لوازم التحریر شد، اما در بازارچه های دوم و 
بعد از آن وضعیت بهتر شد. یک بار ٦میلیون  و4٠٠ هزار تومان، بار دیگر 
4میلیون تومان بابت فروش کیف های دستی و البته یک بار هم 4میلیون 
تومان برای عرضه انــواع مرباهای خانگی. به اتفاق دوســتانم تصمیم 
گرفتیم این پول ها را صرف کمک به کودکان کار و خیابان مدرسه رویش، 

کودکان و بیماران سرطانی مؤسسه محک و بچه های نیازمند کنیم.«

3 برکت دستان تو؛ از مدرسه رویش تا کودکان محک 2 از تولید انواع مربا و سبزی خوردن تا پخت نان و صنایع  دستی

دختران خورشید
جلوه های   ایثار  و مهر

 معجزه لبخند
آخرین بار که از خنده اشــکتان درآمد کــی بود؟ یادتان 
هست؟ راستی چرا کم می خندیم؟ بعضی هایمان حتی در 
محل کار با اینکه اتفاق بخصوصی هم نیفتاده که اوقاتمان 
را تلــخ کند، با چهــره ای عبوس زندگــی را می گذرانیم 
و عصرها هم گرفتــه و اخمو به خانــه برمی گردیم. چرا 

لبخندزدن را امتحان نکنیم؟
شاید بپرسید چطور می شــود همه را به خندیدن تشویق 
کرد؟ چرا چهره آدم هــا با خنده زیباتر می شــود؟ ببینید 
چطور این راننده تاکسی خط صادقیه تهران حس شادی را 
به آدم منتقل می کند. پس بخندیم. از قدیم گفته اند خنده 
بر هر درد بی درمان دواست. مطالبی که از اهمیت خندیدن 
می گویند، کم نیســتند. عبارت  »بخند تــا دنیا به روی تو 
بخندد« به خوبی جایگاه خنده را در به چنگ آوردن آرامش 
نشان می دهد. پیامبر اکرم)ص( هم فرموده اند: »بعد از نماز، 

بزرگ ترین نعمت خندیدن است.«

چهره هفتهاتفاق هفته

عکس هفته

نیکــوکاران منطقه 7تهــران، ٦٦٠جلد 
کتاب به یک کتابخانه روســتایی هدیه 
دادنــد. در این اقــدام که بــا فراخوان 
فرهنگســرای اندیشــه و در قالــب نذر 
فرهنگی انجام شــد، ٦٦٠جلدکتاب در 
موضوعات ادبی، تاریخی، مذهبی، کودک 
و نوجوان و... به کتابخانــه زنده یاد بابک 
اسدی در روستای اردل استان چهارمحال 

و بختیاری اهدا شد.
 این نخستین بار نیست که نیکوکاران در 
قالب نذر فرهنگی اقدام به اهدای کتاب و 
محصولات فرهنگی به نقاط محروم کشور 
می کنند. پایگاه نذر کتاب فرهنگســرای 
اندیشــه از ســال ١399تاکنون بیش از 
١١هزار جلد کتاب بــه مناطق محروم و 
کم برخوردار کشور ارســال کرده است. 
شما هم می توانید چنین فرصت هایی را 
از دســت ندهید، اگر کتاب هایی در خانه 

دارید که دیگر به شان مراجعه نمی کنید.

 نذر کتاب

سوســن مقصودلو را بچه های محله مهران به خوبی 
می شناسند. او ازجمله هنرمندانی است که نسبت به 
محله اش بی تفاوت نیست: »سال ها علاوه بر بازیگری، 
به عنوان کارشــناس هنری فعالیت کرده ام. ساکن 
محله مهران)در بین بزرگ راه های شهید زین الدین 
و سردار قاسم ســلیمانی( هستم. برای همین وقتی 
پیشــنهاد فعالیت فرهنگی برای محله ام به من داده 
می شود با ذوق می پذیرم. معتقدم حضور در خانه های 
فرهنگ محله فرصتی است تا هنرمندان تجربیاتشان 
را در اختیار شهروندان قرار دهند.« حضور مقصودلو 
در نزدیک تریــن خانه فرهنگ محــل زندگی اش، 
یعنی خانه فرهنگ باصفا، باعث شــده تا نوجوانان 
محله در زمینه هنرهای نمایشــی فعال شــوند. او 
می گوید: »به نظرم هنرهای نمایشی تأثیر ماندگاری 
در آموزش کودکان دارند. دوست دارم نوجوانان در 
خانه فرهنگ محله فیلم ببینند و کلاس قصه نویسی 
و فیلمنامه نویسی داشــته باشند. هنرهای نمایشی 
هیجانات را تخلیه می کند و این برای نوجوان امروز 

ضروری است.«

 خانم بازیگر، بیرون از قاب تلویزیون

شــاهکارهای هنری نیســتند، امــا ذوق 
هنری خالقشــان را به رخ می کشند و وقتی 
زیباتر به نظــر می آیند کــه بفهمیم عناصر 
تشکیل دهنده آنها چیزی نیست جز قرص ها 
و کپســول هایی که توی یخچال خانه های 
همه ما به وفور پیدا می شود و در نهایت پس 
از گذشتن تاریخ انقضایشان سر از سطل های 
زبالــه درمی آورنــد. این تابلوها اثر دســت 
هنرمند ســاکن منطقه ٦ »مریم موسوی« 
اســت که داروهای اضافــی را، به خصوص 
در زمان کرونا، از در و همســایه  جمع آوری 
می کرد تا قابل استفاده هایشــان را به دست 
نیازمندان برســاند. با قرص هایــی هم که 
تاریخ مصرف شان گذشــته بود این تابلوها 

را خلق کرده.
موسوی که دغدغه محیط زیستی دارد معتقد 
است که این کارش شاید بتواند تلنگری باشد 
به کسانی که با بی توجهی داروهای  شیمیایی 

را حواله زمین می کنند.

 تابلوی هنری یا قرص و کپسول

خبر خوب


